
  »سلام زیبا« از آن ناپولیتانو تازه ترین ترجمه ای است 
که از شما به چاپ رسیده. در وهله نخست درباره داستان 

و ژانری که در آن نوشته شده توضیح دهید.
انر درام خانوادگی نوشته شده است.  ژ کتاب در  این 
علی رغم اینکه اغلب به آن به عنوان یک داستان عاشقانه 
نگاه می شود، باید بگویم که تنها بخشی از این کتاب در زمره   
عاشقانه قرار دارد. این رمان دست روی موضوعات زیادی 
می گذارد و همین امر موجب شده که طرفداران زیادی را 
به خود جلب کند. »سلام زیبا« داستان زندگی پسری به 
نام ویلیام است که مرگ زودهنگام خواهر بزرگش همچون 
سایه ای در زندگی او و والدینش سنگینی می کند. از آنجا که 
ویلیام، محبتی از والدینش دریافته نمی کند، تنها همدمش 
توپ بستکبالش است و خود را وقف آن می کند. دست روزگار 
ویلیام را به جولیا پاداوانو می رساند، دختری که بر خلاف 
ویلیام در خانواده ای گرم و صمیمی رشد یافته. جولیا یک 
پدر و مادر پرشور و سه خواهر کوچک تر دارد که علی رغم 
تفاوت هایی که با هم دارند، انگار همگی نسخه های متفاوتی 
از یک نفر هستند. ویلیام این آشنایی را به فال نیک می گیرد، 
آیا عشق می تواند یک انسان شکست  اما حال باید دید 
؟ باید بگویم که سیر این  خورده را به زندگی برگرداند یا خیر
کُند اما پر کشش است و ناپولیتانو تامل زیادی  داستان، 
روی شخصیت پردازی کرده؛ به طوری که خواننده در پایان 
می تواند یک دید جامع و واضح از تک تک شخصیت ها 

داشته باشد.

  در معرفی این کتاب از کتاب »زنان کوچک«، و ادای 
احترام به این اثر یاد شده است. به نظرتان »سلام زیبا« 
چقدر به زنان کوچک اثر لوییزا می آلکوت نزدیک و یا شبیه 

شده است؟
وقتی سخن از داستان هایی به میان می آید که حول محور 
خواهران می چرخند، »زنان کوچک« اولین چیزی است که 
، »زنان  به ذهن کتاب دوستان خطور می کند. به بیان دیگر
کوچک« که همگی با داستانش خاطره داریم، نوعی الگو برای 
چنین داستان هایی تلقی می شود. اما باید این را هم اضافه 
کنم که گاهی وقتی یک نویسنده اثرش را برای ادای احترام به 
یک اثر کلاسیک می نویسد، یا به هدفش نمی رسد و یا بیش 
از حد به آن اثر متکی می شود و کار تقلیدی از آب درمی آید. 
ولی در مورد »سلام زیبا« چنین اتفاقی نمی افتد. با اینکه در 
داستان ناپولیتانو شباهت های ظریفی با زنان کوچک به 
چشم می خورد، می توان به یقین گفت که »سلام زیبا« یک 
داستان کاملاً مستقل است و من حتی قبول ندارم که این 
رمان نسخه   به روز شده   »زنان کوچک« باشد. خود ناپولیتانو 
که از ابتدا قصد نداشت  گفته  در یکی از مصاحبه هایش 
داستانش را حول محور »زنان کوچک« بنویسد و وقتی به 
یک جایی از داستان رسید به این نتیجه رسید که بد نیست 
چاشنی آن رمان کلاسیک را هم به داستان اضافه کند. اما 
همان طور که گفتم این طور نیست که اتفاقات دو داستان با 
هم تطابق محض داشته باشند. مثلا یکی از کارهای قشنگی 
که نویسنده کرده این است که »زنان کوچک« از رمان های 
مورد علاقه   جولیا و خواهرانش است و آن ها گاهاً خود را با چهار 
خواهر در آن رمان کلاسیک مقایسه می کنند و به نظر بنده 
این تکنیک نویسنده به کار بُعد بخشیده و بر جذابیت هر چه 

بیش تر داستان افزوده.

  »سلام زیبا« عناوین متعددی همچون بهترین کتاب 
سال به انتخاب واشنگتن پست و تایم، از پرفروش های 
نیویورک تایمز و نامزد بهترین کتاب سال گودریدز به دست 
گی های روایی  آورده است. از این حیث ارزیابی شما از ویژ

و داستانی آثار آن ناپولیتانو چیست؟
بودند  تاثیرگذار  رمان  این  موفقیت  در  زیادی  عوامل 
توانمند و  آن ها می توان به سبک نوشتاری  از جمله    که 
شگفت انگیز ناپولیتانو اشاره کرد که توانسته بازخورد مثبتی 
را از خوانندگان در اقصی نقاط دنیا جلب کند. این داستان 
از دید چهار شخصیت مهم روایت می شود که این امر باعث 
می شود خواننده خود را جای آن چند شخصیت بگذارد و به 
همه شان نزدیک شود تا در نهایت با دید باز تصمیم بگیرد که 
با کدامشان همدردی بیشتری دارد. از نظر بنده تامل روی 
شخصیت پردازی از اصلی ترین نکات موفقیت رمان است. 
ناپولیتانو به شکلی عمیق و حساس به تحلیل روابط انسانی 
مختلف پرداخته. این رمان، داستان مرگ و زندگی، دوراهی 
، ورزش، استقلال، مادری  بین بخشش و عدم بخشش، شعر
و غیره است. این داستان می تواند مخاطب های زیادی را 
به خودش جلب کند. گاهی وقتی یک نویسنده از هر دری 
سخن می گوید، نشان دهنده   سطحی بودن اطلاعاتش در 
زمینه های مختلف است اما این مسأله در مورد ناپولیتانو 
صدق نمی کند. کاملاً مشخص است که ناپولیتانو قبل از شروع 
داستان مطالعه   دقیقی حول موضوعات مورد بحثش داشته. 
برای مثال او برای وارد کردن بسکتبال به این رمان مدت ها 
مطالعه کرده و اطلاعاتش در این زمینه کامل بوده. حتی من 
گاه در این  به عنوان مترجم کتاب هم مجبور شدم از افراد آ
رشته اطلاعات کسب کنم تا بتوانم ترجمه  دقیقی از متن اصلی 
؛ ناپولیتانور روی یک  ارائه بدهم. در مورد شعر هم همین طور
شاعر آمریکایی به نام والت ویتمن که شاعر مورد علاقه ی  پدر 
خانواده بود، تمرکز و سعی کرده تکه هایی از اشعار او را به طرز 
ظریفی در رمان بگنجاند. آشنایی ناپولیتانو با اشعار ویتمن 
بسیار عمیق بود و نحوه  به کارگیری از این اشعار هم کاملاً به جا 

و مطابق با سیر داستان بود.

  کتاب در بازه های زمانی متفاوتی در چند دهه روایت 
می شود. این مساله چگونه در فضاسازی و شخصیت پردازی 

گنجانده شده است؟
کید ناپولیتانو در این رمان  خب همان طور که عرض کردم تا
روی شخصیت پردازی بوده و بازه   زمانی چندین دهه ایِ این 
رمان در خدمت همین امر بوده. داستان کتاب از سال 1960 
با کودکی ویلیام آغاز می شود و در سال 2008 با میانسالی او 
پایان می یابد. به چنین داستان هایی رمان های تربیتی یا 
به اصطلاح بیلدونگسرمان می گویند. در این نوع رمان تمرکز 
داستان بر بلوغ و جهان عاطفی و ذهنی شخصیت اصلی از 
دوره نوجوانی تا بزرگسالی است. این رمان با کمک گذر زمان 

به خواننده نشان می دهد که چه طور یک پسرک کم حرف، 
منزوی و بی اعتمادبه نفس می تواند رشد کند، موفق شود و 
تصمیمات جسورانه بگیرد. البته قطعا می دانید که گذر زمان 
به خودی خود نمی تواند تغییر ایجاد کند. عوامل بسیاری در 
طول زمان دست به دست هم می دهند تا چنین تغییراتی 
خ دهند، اما باید دانست که گذر زمان برای ناپولیتانو عنصر  ر
کمکی و مهمی بوده است. نکته   دیگری که اهمیت دارد این 
است که در این رمان، تمرکز فقط روی رشد یک شخصیت- 
یعنی ویلیام- نیست؛ بلکه حداقل روی سه شخصیت اصلی 
جولیا، سیلوی و آلیس و تا حدی اِمِلین و سیسیلیا هم تمرکز 
شده است. این بازه   زمانیِ نزدیک به پنجاه ساله به خواننده 
کمک می کند که به خوبی گذر زمان و دگرگونی های شخصیتی 
کترها را حس کند. چیزی که من در مورد این داستان  کارا
دوست داشتم این بود که رشد و دگرگونی شخصیت ها در 
این رمان صدوهشتاد درجه نبود و بسیار واقعی به نظر 
می رسید. همه   شخصیت ها علی رغم تغییراتی که داشتند، 
علایق و وابستگی های دوران نوجوانی خود را همراه خود 
به دوره بزرگسالی آوردند و تنها چیزی که تغییر کرد میزان 
پختگی شان بود. مثلاً تمایل شدید جولیا به کنترل دیگران 
همچنان در وجودش بود اما سعی کرد تا در تربیت آلیس آن 
را بیشتر مدیریت کند. یا مثلاً ویلیام به یک آدم برونگرا تبدیل 
. نشد؛ بلکه همچنان درونگرا ماند اما با اعتمادبه نفس بیشتر

 ناپولیتانو به ما اجازه می دهد تا زندگی درونی شخصیت ها، 

آرزوها، تردیدها، عزم و شادی های آنها را ببینیم. به نظر شما 
تا چه میزان می توان این کتاب را اثری درونی و شناخت محور 

دانست؟
از  ناپولیتانو در یکی  با پاسخ  را  دوست دارم این سوال 
مصاحبه هایش جواب بدهم. وقتی از او در مورد شباهت بین 
»ادوارد عزیز« )رمان قبلی او( و »سلام زیبا« می پرسند، می گوید که 
هر دو رمان آغاز مشابهی داشتند. و این درحالی ست که »ادوارد 
عزیز« با سقوط یک هواپیما و کشته شدن همه سرنشینان جز 
ادوارد شروع می شود. ناپولیتانو در توضیح می گوید که هر دو 
رمان با آشوب شروع می شوند، اما آشوب آغازین »ادوارد عزیز« 
یک آشوب بیرونی است و آشوب آغازین »سلام زیبا« آشوبِ 
درونیِ شخصیتِ ویلیام است. پس بله این رمان، یک رمان درونی 
است. به علاوه، اغلب رمان های تربیتی، شناخت محور هستند. 
همچنین اغلب رمان هایی که روی شخصیت پردازی تمرکز دارند، 
شناخت محور هستند. این داستان برخلاف داستان های جنایی 
پر از اتفاق و حادثه نیست. و اتفاقاً مخاطبِ چنین داستان هایی 
هم دنبال حادثه نیست. در اینجا آنچه مخاطب را جذب می کند، 
درگیری احساسی و همزادپنداری با شخصیت هاست. ناپولیتانو 
گونی را به تصویر بکشد.  کترهای گونا همه   تلاشش را کرده تا کارا
شاید برای خواننده سوال باشد که چه طور چهار خواهر می توانند 
گی های شخصیتی متفاوتی داشته باشند؟ جواب  آنقدر ویژ
در والدینشان نهفته. چارلی و رز دو شخصیت بسیار متفاوت 
هستند. چارلی یک مرد رویایی و اهل و شعر است و خیلی به 
، در عوض، زنی است که بیش تر  مادیات اهمیت نمی دهد. رز
درگیر زندگی واقعی است. من کمتر رمانی را دیدم که تا این حد 
کترهای فرعی تمرکز کند و باید بگویم  روی شخصیت پردازی کارا
با وجود اینکه این رمان یک رمان زنانه است، یک شخصیت مرد 
بسیار دوست داشتنی به نام چارلی )پدر خانواده( دارد که بی شک 
نقشی کلیدی در شکل گیری داستان دارد. یک نکته   دیگر که به 
کترهایی بوده  نظر من نقطه قوت ناپولیتانو بوده، شکل دهی کارا
کستری هستند، به طوری که خواننده  که همگی واقعی و خا
در پایان داستان نمی تواند بگوید فلان شخصیت منفی بود یا 
فلانی مثبت یا حتی به طور قطع نمی تواند بگوید حق با کدام 
شخصیت بود یا اصلاً درست و غلط چیست. همه   ما از اینکه 
کسی اخلاقیات را زیر پا بگذارد بیزاریم و با دید منفی به چنین 
شخصیتی نگاه می کنیم. ولی ناپولیتانو جوری شخصیت ها را 
چیده و طراحی کرده که ما حس بدی از هیچ شخصیتی نمی گیریم 
کما اینکه اشتباهاتی داشته اند. به عبارت دیگر، این کتاب داستان 
انتخاب های جسورانه ای هست که در زندگی می  بینیم و عواقبی 
که به خاطرشان متحمل می شویم. و اینکه ما نمی توانیم هیچ کس 

را به خاطر انتخابی که کرده سرزنش کنیم.

  »سلام زیبا« به ما نشان می دهد که چگونه تجربیات 
دوران کودکی بر شخصیت ما تأثیر می گذارد و مخاطب را با 
چالش هایی که انسان از کودکی با آن دست به گریبان است، 
کتورهایی از  مواجه می کند. نویسنده در این کتاب چه فا

روانشناسی کودک ارائه می دهد؟
ویلیام  شخصیت  روی  باید  سوال  این  به  پاسخ  برای 
متمرکز شویم، پسری که به خاطر یک فاجعه در کودکی اش 
)مرگ خواهر بزرگش( از والدینش عشق و محبتی دریافت 
نمی کند و آثار این کمبود را در طول داستان در او می بینیم. 
رشد یافتن در چنین خانه ای مخرب است و باعث می شود 
ویلیام احساس بی ارزش بودن کند، به طوری که وقتی معلم 
ورزشش از او تعریف می کند، متعجب می شود. ویلیام بخشی 
از کمبود محبتش را با بسکتبال پر می کند و خود را غرق این 
که وارد دانشگاه می شود و به شهر  حرفه می کند. بعدها 
دیگری می رود هم این تاریکی او را رها نمی کند. مشکل ویلیام 
زمانی اوج می گیرد که به خاطر مصدومیت بسکتبال را کنار 
می گذارد و همزمان دخترش به دنیا می آید و ویلیام از اینکه 
که می ترسد سیاهی درون  به او محبت کند فراری است، چرا
خودش نور دخترش را کم فروغ کند. ناپولیتانو گشایش تمامی 
مشکلات روحی و روانی ویلیام را در همان تراژدی کودکی 
می بیند- یعنی مرگ خواهرش- که کنار آمدن با آن قضیه 
باعث شکسته شدن طلسم و رهایی او از سیاهی ها می شود. 
نکته   جالب این است که بعد از چاپ »سلام زیبا« بسیاری از 
روانشناسان و روان درمانگران )حتی در ایران( خواندن این 
کتاب را به مراجعین خود توصیه کرده اند، چرا که این کتاب به 
خوبی می تواند کیستیِ یک شخص، چرایی زندگانی، اهداف و 

فرازونشیب های زندگی را برای هر فرد مشخص کند. 

  در پایان خبری تازه ای برای مخاطبانتان دارید؟
اثر بعدی که از من در نشر آموت منتشر می شود یک اثر 
جنایی دیگر است که امیدوارم مورد پسند قرار بگیرد. اما 
من قبل از اینکه یک مترجم باشم یک خواننده   مشتاقم و به 
طور کلی، خودم را محدود به ژانر خاصی نمی کنم و همواره 
گر چیزی توجهم را جلب  داستان های جدید را می خوانم و ا

کرد با بررسین نشر در میان می گذارم.
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 یادداشتی بر »حصار موش« اثر 
حسیم قسامی 

زندگی به سانِ اساطیر نفرین شده

زندگی در کمپ های پناهندگی در نگاه اول ورود به 
باتلاقی است که رهایی از یوغ مصیبت بار آن بیشتر 
شبیه به معجزه می باشد و البته که بیرون آمده ها 
از آن نیز تا سال های سال می باید با عواقب روانی 
، ناتوانی،  آن دست و پنجه نرم کنند. زندگی در عجز
فقر و درماندگی چیزی نیست که انسان ها برای آن 
برنامه ریزی کرده باشند و یا دلشان بخواهند آن را 
تا بن دندان تحمل کنند. اما رویاها و سوداها گاهی 
انسان ها را اغوا می کند و این اغوا ناخواسته بشر 
را به سمت سیطره نادانی پیش می برد. داستان 
حصار موش، نوشته حسین قسامی روایت همین 
انسان هاست. آدم هایی که به دنبال رویاهایشان پا 
به آینده ای نه چندان معلوم می گذارند. جمعی از آدم 
ها که در یک کمپ پناهندگی در یونان جمع شده اند 
و امید به آینده ای دارند که بلکه کورسوی نوری در 
آن چشم شان را روشن کند. »....از چادر می آیند 
بیرون. سر می چرخاند و دور و بر را نگاه می کنند. 
هیچ کس متوجه چیزی نشده. زبور سیب سرخی از 
جیبش بیرون می آورد و نصف می کند. تراب سهمش 
را می گیرد و گاز می زند، مزه سیب به دهانش خوش 
می آید. چشم ها را می بندد و به خانه ای فکر می کند 
که توی حیاطش درخت سیب دارد و خودش که 
زیر سایه درخت لم داده است و دور و برش دو سگ 
بالا و پایین می پرند...«  در روایت قسامی پناهنده ها 
اغلب سوری، افغانی و ایرانی هستند و زندگی ای که 
در آن روزگار می گذرانند شبیه به گندابی ست که 
هیچ کدامشان فکرش را هم نمی کردند در آن محصور 
بمانند. در این میان آدم های روایت او دست به هر 
کاری می زنند تا بتوانند از پس داستان تراژیکی که در 
آن اسیر شده اند بر بیایند. دله دزدی و اخاذی از این 
و آن به سیه روزی های بعضی از آنها اضافه می شود و 
عواقب آن رفته رفته غیر قابل برگشت تر می شود. قتل 
به گناهان نابخشودنی شان اضافه می شود. قسامی 
در روایت خود از صحنه سازی های پرقدرتی برای 
نشان دادن آنچه در ذهن داشته است استفاده کرده. 
کت بار و  چادرهای کنار هم، غذارسانی به سبکی فلا
زننده، بی احترامی ماموران و زندگی رقت انگیزی که 
پناهجویان آن را به جان می خرند. سرنوشت این آدم ها 
هیچ نقطه اطمینان بخش و روشنی را در خود ندارند 
و انسان های داستان قسامی سعی می کنند به آینده 
شان امید داشته باشند. »...باران صبحگاهی بی امان 
می بارد. صفدری با صدای دختر کوچکش که یک ریز 
)بابا، بابا( می کند از خواب بیدار می شود. چشم هایش 
را می مالد و خمیازه می کشد.)ها، چه خبر شده؟( دختر 
کوچک که مویش سر صبح ژولیده است اشاره می کند به 
ورودی چادر...« . احساساتِ متناقضی که در سرتاسر 
این روایت می خوانیم، خواننده را مجاب می کند تا در 
هر لحظه از داستان خود را به جای قهرمانان بگذارد و 
از پس چالشی که نویسنده آن را برنامه ریزی کرده است 
بربیاید. لحظات مخوفی که شاید همین امر موجب 
تعلیق داستان شده باشد و خواننده دلش بخواهد 
هر چند کم و اندک اما با آنها همذات پنداری کند یا 
بالعکس از آن بگریزد. جغرافیای داستان، یونان است، 
مهدِ باستان و اساطیر و نمی شود اندیشه نویسنده 
را در سوق دادن افکار خواننده به جهان اساطیری و 
تمدن یونانی نادیده گرفت. نگاه غضب آلود اساطیر 
یونان به آدم های این داستان که حالا از چشم آنها 
هم جزو غضب کرده ها به حساب می آیند غیرقابل 
انکار است. عواطف انسانی در داستان قسامی جای 
خود را به بی رحمی مطلق داده است. آدم ها در این 
نزاع برای بقا خود را محق تر و ارجح تر از بقیه می دانند 
و سعی دارند به هر قیمتی زنده بمانند و به این زندگی 
چنگ بیندازند. آدم های بی وطنِ روایت حصار موش 
در داستانی مشابه با پرومتئوس نقش بازی می کنند. 
ایزدی که آتش را به سرقت می برد و آن را در ساقه رازیانه 
ای پنهان می دارد. و آن را به عنوان تحفه به کسی 
می دهد که او را از فکر مرگ دور نگه دارد اما نمی داند 
که چنین نخواهد شد و این خیال خام دورتر از آن 
است که بخواهد رخت حقیقت به تن کند.  به زعم من 
زندگی بی رویا یعنی زندگی عاری از انسانیت و عاری از هر 
اِلِمان معنی دار. زبور، گلشاه صفدری، تراب و ... همان 
آدم های بی رویایی هستند که انسانیت را بر لبه تیغ 
گر  رها می کنند و از آن حذر می کنند. آدم هایی که تنها ا
کورسوی امیدی دارند به باز شدن درهای مدینه فاضله 
شان است و نگاه مهربان ایزدان یونان. »... آخیلس لب 
بام می ایستد و چپ و راست عکس می گیرد. جماعت 
گل آلود _ماننده توده ای بی شکل _ زیر پایش می 
لولند و داد و قال می کنند. این ها انسان نیستند. فقط 
کمی شبیه به انسان اندو مثل شامپانزه ها؟ پس چرا 
شامپانزه ها را توی قفس می اندازند و اینها را نه؟...« 
ما انسان ها خواه و ناخواه غربتی را در درونمان حمل 
می کنیم و همیشه آن را با خود داریم. اما گاهی به 
روزگاری می رسیم که غربت مان بر ما چیزه می شود. 
غربت و دلتنگی مان جای هزار امید و آرزو را چنان پر 
می کند که هر روزنی را می بندد، گویی ما همه برای تجلی 

بخشیدن به این تنهایی پا به دنیا نهاده ایم.

یادداشت

آرمان ملی- بیتا ناصر: احساس مشترک انسان ها 
در موقعیت های متعددی که در جهان پیرامون با 
آن مواجه می شوند، تنهایی است و در این میان، 
که برانگیزنده  نوعی حس همدردی،  هر اثری 
همزاد پنداری و همپوشانی با درد ها و دغدغه ها 
باشد، مورد توجه و استقبال قرار می گیرد. »سلام 
اثری ست؛ یک  ناپولیتانو چنین  یبا« نوشته   ز
که زندگی  بیتی  درام خانوادگی و یک رمان تر
شخصیت های داستان را در مواجهه با رنج ها و 
دردهای مختلف طی 50 سال دنبال می کند. در 
بررسی بیشتر این رمان که عناوینی چون بهترین 
کتاب سال به انتخاب واشنگتن پست، تایم و 
نامزد بهترین کتاب سال گودرید را یدک می کشد و 
به عنوان یکی از پرفروش های  نیویورک تایمز معرفی 
شده، با ساره خسروی، مترجم پرکار این  روزهای 
نشر آموت همراه شدیم که حاصل گفت وگو را در 

ادامه می خوانید.

مریمطباطبائیها
منتقدادبی

در گفت وگو با ساره خسروی بررسی شد:

»سلام زیبا« و تمرکز 
بر جهان عاطفی و ذهنی مخاطبان

»باب ابتلا« مجموعه شعر اسماعیل مهرانفر است که در سال 1400 توسط نشر افراز 
»باب مناجات« آغاز  به چاپ رسیده است. این مجموعه 38 عنوان شعر دارد که با شعر
»باب مرثیه« پایان می یابد و البته مخاطب حرفه ای شعر پس از چند شعر  شده و با شعر
درمی یابد که گویی تمام شعرهای مجموعه مرثیه هستند. شعرهای کتاب حاضر از نظر 
فرم ادامه مجموعه های قبلی شاعر هستند و هچنان نگاه شاعر بیشتر معطوف زبان است 
تا ساختار و البته نسبت به قبل، جغرافیای زیست شاعر در شعرها کمرنگ تر است. خیال و 
عاطفه عناصر پررنگ و مهم شعرهای موفق این مجموعه هستند و البته ابهام – نه ایهام- 

مانند شمشیری دولبه در اغلب شعرهای این کتاب عمل کرده است. 
، در زبان و بیان شاعرانه و حتی در پیچیدگی های  می دانیم که ابهام در خلق تصاویر
گی های شعر امروز است. از زمانی که نیما  صور خیال به کار می رود، همچنین یکی از ویژ
سرودن شعر نو را آغاز کرد، ابهام در شعر به وجود آمد و البته عده ای عدم توان کشف و فهم 
شعر توسط مخاطب را دلیل آن می دانند، شاید به این دلیل که ابهام برآمده از عوالمی 
است که تنها شاعر قادر به سفر در آن هاست و دیگران درکی از آن ندارند. چنانچه نیما 
معتقد است: »آن چیزی که عمیق است، مبهم است.« از طرفی ابهام می تواند نقطه ضعف 
شاعر در جذب مخاطب باشد، دقیقا همان لبه برنده و تیز ابهام که به ضرر شاعر عمل 

کرده و مخاطب را از شعر دور می کند.
مجموعه شعر حاضر به دلیل سپیدخوانی های متعدد در شعرها مخاطب را در کشف و 
شهود شاعرانه همراه کرده و شعرهای موفقی را خلق می کند اما هرجا ابهام دیده می شود، 
شعر به معمایی تبدیل شده، مخاطب به جای مشارکت در کشف شاعرانه به حل کردن 
معما مشغول می شود و دقیقا در همان نقطه لبه تیز و بران ابهام ما را از شعر دور می کند. 

در چنین شرایطی عنصر عاطفه نیز در شعر کمرنگ می شود. 
، شعری در حوزه زبان و تصویر است، اغلب شعرها به غایت  شعر اسماعیل مهرانفر
، همراه شاعر  تاویل پذیرند. چنانچه مخاطب حرفه ای شعر حتی می تواند در طول شعر

بسراید یا برای تمام شعرها عنوانی که مال خود اوست انتخاب کند، در چنین شرایطی 
شاید دیگر به استفاده از ابهام برای تاویل پذیر کردن شعر نیازی نباشد، هرچند که 
می دانیم ابهام می تواند به دلیل کم بودن امکانات زبانی برای بیان کشف و شهود شاعر و 
در نتیجه فراروی شاعر برای بیان این کشف و شهود باشد و البته نمی توان از تاثیر ممیزی 

بر شعر در خلق ابهام در شعر شاعران غافل شد.
از طرفی پذیرش و درک ابهام در شعر برای مخاطبی که به شعر کلاسیک عادت دارد، 
حتی مخاطبی که شعر مصنوع سبک هندی یا شعر مغلق خاقانی را می خواند بسیار 
مشکل است و در نتیجه وجود قرائت های مکرر در شعر غیرممکن می شود، به تعبیری 
ک دریدا از اصطلاح آپوریا برای اشاره به  ابهام باعث ایجاد بن بست در متن می شود. ژا
تنگناهای معنایی و تناقض های بغرنج متن در چنین شرایطی استفاده می کند، در واقع 

تنگنای آپوریک نقطه کور متن و نقطه سردرگمی مخاطب است. 
گی یک متن ادبی به ویژه  به هر حال ابهام در نقد ادبی مدرن بیشتر بار مثبت دارد و ویژ
شعر به شمار می آید، از طرفی شاید گاهی ابهام معادل ایهام انگاشته می شود هرچند که 
در ذات کاملا متفاوت هستند. ابهام از نگاه نوام چامسکی یک راز است، تعبیری است که 
به حوزه تفکر فلسفی و مفاهیم انتزاعی تعلق دارد و به این دلیل ایجاد می شود که خواننده 
به دنیای تجربه خالق متن دسترسی ندارد و به این ترتیب باعث می شود که مخاطب 
با خوانش خود جهان تازه ای ویژه خود بسازد، همین است که بعضی از نظریه پردازان 
به جای ابهام استفاده از کلمه چندمعنایی را پیشنهاد می کنند، با این حال حتی خود 
چامسکی بین راز و مساله فرق می گذارد، به عبارتی ابهام هنری یک راز است، اما دشواری 

در شعر یک مشکل است و شعر ضمن تاویل پذیر بودن نباید دشوار باشد.
»باب ابتلا« مجموعه ای میان ابهام و عاطفه است و هرجا عنصر عاطفه پررنگ تر است 
ارتباط اجزای شعر در طول آن حفظ شده و در نتیجه شعرهای زیباتری می خوانیم.

شعرهای »باب چشم« و »باب بیابان« بهترین نمونه این ادعا هستند.

»باب ابتلا«  نگاهی به مجموعه شعر
سروده اسماعیل مهرانفر

منظومهبابها
آنژیلا عطایی

شاعر و منتقد ادبی


